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عشق را نمی توان قرنطینه کرد
از بالین بیمار تا بیماری، از کرونا تا هدیه زندگی

داستان مواجهه نهاد دولت در ایران  
)نــه فقــط دولــت حســن روحانــی( 
بــا کرونــا، حکایتــی تاریخــی اســت. 
مــن قبــاً در متــن »پیچیدگی هــای 
تاریخــی کرونــا« نمودهایــی از ایــن 
امر را تشــریح کــرده ام. کرونا حداقل 
همــه تاریــخ معاصر را پیش چشــم 
مــا بــه رقــص وامــی دارد. کرونا همه 
مشکات حکمرانی کشور را که زیر فرش جارو کرده ایم، عین کاری 
کــه روانکاوها با ناخودآگاه بیمارشــان می کنند، جلوی چشــم مان 
ریســه می کنــد.  کرونــا همــه دُهُل هایــی را کــه در تاریــخ معاصــر 
نواخته ایم یک جا به صدا درمی آورد و همه پلشــتی های دســتگاه 
سیاســت گذاری عمومی، ظرفیت اجــرا و قابلیت ها و ناتوانی های 
حکمرانی را به رخ مان می کشــد. کرونــا همه ضعف های فرهنگ 
عمومــی مردم مــا را دانه دانه به ســیخ می کشــد و کبــاب می کند 
تــا بوی کِــز خوردگی اش فضای زندگــی مان را پر کنــد. اگر تا پایان 
ایــن متــن همراهی کنیــد، توضیح می دهم که مســأله چیســت و 
ســویه های امیدوارانه آن چیســت. بیست وســه روز پیش در اولین 
فایــل صوتــی که درباره کرونا منتشــر کــردم توضیــح دادم که این 
مســأله بدخیم )Wicked( است. همان جا گفتم و بعد نوشتم که 
کرونا همه دولت های جهان را به چالش خواهد کشــید. کشورها از 
ایتالیا تا آلمان، اسپانیا، فرانسه، انگلستان، کره جنوبی و آمریکا تا 
ظاهراً به سامان ترین کشورهای دنیا در اسکاندیناوی با کرونا درگیر 
شــده اند و تعــداد جان باختــگان در جهان به بیــش از 30هزار نفر 
رســیده اســت. کشــته های ایتالیا به بیش از ده هزار نفر و آمریکا و 
فرانســه به دو هزار نفر نزدیک می شــود. جهــان هرگز پیش از این 
با چنین مســأله ای مواجه نشــده اســت. اگر تجربــه جهانی وجود 
داشــت احتمالاً عملکرد بهتری را شــاهد بودیم کما این که تایوان 
با اتکا به تجربه بیماری سارس در سال 2003، عملکرد بهتری در 
کنترل بیماری داشته است. دو اصل بسیار مهم – از چندین اصل 
- مدیریت مسائل بدخیم عبارتند از: یک. رویکرد #همه_با_هم؛ 
و دو. راه حل هــا محلی هســتند. عمده کشــورها از جملــه ایران در 
هــر دو مشــکل اساســی دارنــد. اصل ســوم، ناظــر بــر پی آمدهای 
راه حل هاســت: هر راه حلــی که در پیش بگیریــد، پی آمدهای زیاد 

و اغلب ناشناخته ای دارد که به سایر عرصه ها گسترش می یابد.
ســؤال مهم حالا این است که حکمرانی کرونا در ایران در این یک 
ماه، با توجه به این ســه اصل و شــرایط خاص ایران، و تحولات آن 

چگونه است؟ آیا جایی برای امیدواری هست؟

ë بهبود تدریجی حکمرانی جزیره ای 
حکمرانی کشــور از اساس جزیره ای اســت. تفکرات هم جزیره ای 
اســت. مــا هنــوز متخصصــان و سیاســت گذارانی داریــم کــه فکــر 
می کنند کرونا مســأله پزشــکی اســت و چه ارتباطی به مدل سازی 
ریاضی، علوم اجتماعی یا تحلیل سیســتم های پیچیده دارد. این 
سیســتم هرگــز با مســأله ای در مقیاس جهانی کرونــا که مدیریت 
آن نیازمند »برنامه ریزی و اقدام میان بخشی« باشد مواجه نشده 
اســت. ســپردن ســتاد ملی مقابله با کرونا به وزارت بهداشــت در 
ابتدا، از همین امر ناشــی می شــد. ماهیت بین بخشــی کار در ابتدا 
درک نشــد و سیستم هیچ وقت درکی از ابعاد پدیده نداشت، کما 
این کــه بقیــه دولت هــای باظرفیت تر جهان هــم از ابتــدا درکی از 
ماهیت این پدیده نداشــتند و بســیار دیر با عواقب آن آشنا شدند. 

رفتار دولت انگلیس با کرونا نمودی از همین وضعیت است.
تردیــد نــدارم هیــچ گاه در تاریــخ نظــام اداری ایران چیزی شــبیه 
»دســتورالعمل برنامه ریــزی و اقــدام بین بخشــی بــرای مقابلــه 
با اپیدمی« نوشــته نشــده اســت. طبیعی اســت که دســتگاه ها در 
مواجهه با مســأله گنگ و گیج شــوند، و هنوز اثــرات این وضعیت 
باقی باشــد. روند تدریجی تصمیمات در سطح ستاد ملی مقابله 
بــا کرونــا، ارتقــای آن به ســطح ریاســت رئیس جمهــوری و اتخاذ 
تصمیم هــا دربــاره اعمــال محدودیت هــا و تعطیلی هــا، حاصل 
چنین وضعیتی اســت. تلخ اما خوب اســت که ببینیم دســتگاه ها 
دور یــک میز، به تدریج، به هماهنگ شــدن با یکدیگر برای کنش 

مشــترک و هماهنگ عادت می کنند. زمان بر، دردناک و پرچالش 
خواهد بــود، امید هیچ معجزه  زودهنگامی نیســت و مثل ارتقای 
ظرفیت در مقابل هر مســأله بدخیمی که رویکرد #همه_با_هم« 
را لازم دارد، باید گریز از بخشــی نگری و بخشی اندیشی را تشویق و 
تسهیل کرد و هر گام مثبت در این مسیر را قدم به قدم، استوار کرد 

و به نقطه  بی بازگشت رساند.

ë ناگزیری راه حل های محلی 
گزارش هــا نشــان می دهــد چیــن از طریــق قرنطینــه موفق شــده 
اســت بیمــاری را کنترل کنــد. گزارش ها نشــان نمی دهند که بقیه 
کشــورها در مقیــاس چین موفــق به قرنطینه شــده باشــند.گفتن 
این کــه چــرا تهــران، قم یــا رشــت قرنطینه نشــد، چرا کشــور یک 
ماه تعطیل نمی شــود یــا چرا مبالغی بابت دو مــاه تأمین زندگی 
اقشار آســیب پذیر به آن ها پرداخت نمی شــود تا در خانه بمانند، 
ســاده اســت. من اما تردید ندارم ظرفیت انجام هیچ کدام از این 
اقدامــات بــرای دولت ایــران وجــود ندارد.دولــت – در این جا قوه 
مجریــه - ایران ظرفیــت تأمین چنــد میلیــارد دلار از ذخائر برای 
کمک به اقشــار آسیب پذیر را ندارد. این جا آمریکا، فرانسه، آلمان 
یا انگلســتان نیست که به سرعت بســته کمک 40 میلیارد یورویی 

یــا حمایــت دو تریلیــون دلاری از اقتصــاد قابل اجراشــدن باشــد. 
دولــت قطعاً قدرت نداشــت تــا اماکن مذهبی را بــدون همراهی 
کل حاکمیــت و مراجــع مذهبــی )بعــد از آشــکار شــدن عواقــب 
فاجعه بــار تــداوم بــاز بودن آن هــا( تعطیل کند. دولــت به قطع و 
یقیــن نمی توانســت جیــره مایحتاج ضــروری برای چنــد میلیون 
نفر قرنطینه شــده ارائه کند. دولت در شرایط خاص اقتصاد ایران 
نمی تواند پی آمدهای تعطیلی اقتصاد به مدت طولانی را تحمل 
کند و توان جبران خسارات آن از طریق ذخائر خود را ندارد. دولت 
به طور تاریخــی در ایران فاقد یک نظام حمایت اجتماعی مبتنی 
بر اطاعات دقیق از وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانوارهاست. 
ســؤال از این که چرا کشــور به شیوه ای اداره شــده که این مشکات 
وجــود دارد یــک بحث اســت کــه می تــوان و باید بــه آن معترض 
بــود و بــرای آن راه حــل یافت. امــا این کــه چنین دولتــی ظرفیت 
اعمــال قرنطینــه )راه حل چینی( یــا تعطیلی درازمــدت و جبران 
خسارات اقتصادی به خانوارها )تقریباً راه حل فرانسوی، انگلیسی 
و آمریکایی( را ندارد، موضوع فوری روی میز سیاســت گذار است.
تصاویــر نشــان می دهند که پلیــس هند به خشــن ترین صورت با 
چوب هر کســی را که از قرنطینه خارج می شــود کتــک می زند. اولًا 
نمی دانم در کشوری که چند ده میلیون نفر بی خانمان بی سرپناه 
دارد، چگونه می توان با خشونت مردم را قرنطینه کرد. ثانیاً، وجود 
چندصــد میلیــون فقیر در ســطح بهداشــتی محات فقیرنشــین 
هنــد، چگونه اعمال قرنطینه را ممکن می کنــد، جای بحث دارد. 
امــا می دانم کــه هیچ قدرتی در ایــران نمی تواند در مقیاس ملی، 
آن ســطح از خشــونتی را که پلیس هند به نمایش گذاشــته است، 

بروز دهد. ممکن است گفته شود در اعتراضات آبانماه، خشونت 
بــه شــدیدترین شــکل اعمال شــده اســت. اولاً مقیاس مســأله به 
گستردگی همه کشور نبود. ثانیاً، پلیس برای بیرون آمدن فرد برای 
خرید یا تفریح برخورد نمی کرد و ثالثاً برخوردها متمرکز در نقاط 

خاصی از شهرها بود.
دولت در ایران بدون ظرفیت های اعمال قرنطینه و فقدان توانایی 
اعمال خشــونت گســترده یا ارائه کمک های مالی گشاده دســتانه، 
تحول به سوی راهکاری ترکیبی را پیموده است. این جا هم تردید 
نــدارم که از ابتــدا طرح نظری دقیقی برای در پیش گرفتن این راه 
وجود نداشــته اســت. کشــور فاقد اندیشــکده ها، »مراکز پشتیبانی 
تصمیم« )DSS( یا پروتکل های از پیش تعیین شده برای طراحی 
چنیــن راهبردهایــی اســت، آن هــم در مقابــل مســأله ای که همه 
دولت های دارای چنین مراکزی را نیز به چالش کشــیده است. باز 
هم تلــخ و دردناک، ولی به تدریج شــاهد تولد یک راهکار محلی 
هســتیم. راهــکاری که بر اســاس شــرایط یــک دولت در کشــور در 
حال توســعه، بــدون همه توانمندی هــا و ابزارهای چیــن، آمریکا 
یا هند شــکل می گیرد. شــنیده شــدن صداهای متفاوت در دنیای 
سیاســت گذاری عمومی و آشــکار شــدن اهمیت نظریه، پروتکل، 
رویه های اداری و مراکز پشتیبانی تصمیم، خوبی هایی است که از 

دل تلخی های کرونا زاده می شوند.

ë راهکارهای پرعوارض 
دولت اگر تعطیلی گســترده اعام کند، ذخیره و پس انداز بسیاری 
از خانوارها به سرعت تمام می شود و برخی از ابتدا هم پس اندازی 
نداشته اند )نظیر کارگران روزمرد و اقشار بسیار آسیب پذیر(. دولت 
کم ظرفیت از نظــر مالی و فاقد نظام حمایت اجتماعی هدفمند 

منسجم، چگونه باید با این مسأله کنار بیاید؟
تعطیلــی ممکن اســت زنجیــره انتقال ویــروس را کنــد یا متوقف 
کنــد، امــا مدت زمــان ضروری بــرای ایــن  کار می توانــد میلیون ها 
خانواده را تا سر حد گرسنگی ببرد و دولت باید پذیرای عواقب این 
وضعیت باشــد. )این که چرا کشور به گونه ای اداره شده که حالا به 
این وضعیت از نظر رفاه اجتماعی برسیم، در جای خودش محل 
بحث اســت؛ اما فعاً سیاســت گذار مســأله آنی تــر مدیریت کرونا 
را دارد.( دولــت اگــر سیاســت تعطیلی را در پیش نگیــرد، زنجیره 
انتقال ویروس متوقف نمی شــود، جان باختگان افزایش می یابند 
و کادرهــای درمانی تحت فشــار بیشــتری قرار می گیرنــد. عاقبت 
این وضعیت نیز ممکن اســت به همان مســائل سیاسی و امنیتی 

سناریوی اول بینجامد.
این جا نیز مثل بقیه مســائل بدخیم با این قاعده روبه رو هســتیم 
که »راه حل ها درست و غلط ندارند، بلکه خوب و بد دارند.« همه 
راه حل هــا بــه جهاتی درســت و به جهاتی غلط هســتند، اما توازن 
بین همه این ها در »خوب یا بد« بودن یا ترکیبی از خوب و بد بودن 

راهکارها جلوه می کنند.

شــرایط جهانی هم به کمک آمده اســت و معلوم شده کشورهای 
باظرفیت تــر و توانمندتــر هــم راهکارهــای قاطعــی ندارنــد و هــر 
کدام در ســعی و خطا هســتند. همــه دولت ها بــه رویه هایی برای 
تصمیم گیری بهتر و ســریع تر در مقابله با چنین بحران هایی نیاز 
دارند. این شــرایط یک سؤال بزرگ پیش روی دولت ها و از جمله 
دولت در ایران قرار می دهد: چگونه می توان با مسائلی مواجه شد 
کــه هر راهــکاری در مقابل آن هــا عوارض خــودش را دارد و مردم 
را ناراضی می کند؟ چگونه باید با مردم در چنین شرایطی مواجه 
شــد؟ این جاســت که اعتماد، ســرمایه اجتماعــی و ظرفیت طرح 
مســأله با مــردم برای رســیدن بــه راهکارهــای رضایت بخش )نه 
بهینه( و مورد اجماع )نه برآمده از اتاق های بوروکراسی( اهمیت 
می یابند. دولت در مواجهه با این مسأله – اگر جامعه نخبگی هم 
ظرفیت تحلیلی این مسائل را بالا ببرد – یادگیری برای حکمرانی 
بهتر خواهد داشت. یاد می گیرد چگونه با مسأله ای مواجه شود که 
هیچ راه حل بدون عارضه ای وجود ندارد.ســؤال حالا این است که 
آن سیســتم جزیره ای فاقد توانایی بــرای اجرای راهکارهایی نظیر 
قرنطینه کامل یا ارائه کمک های مالی گسترده به مردم و بنگاه ها، 
در مقابــل هــر راهکاری که خــودش عوارض شــدید دارد، چه باید 
بکند.این سیستم درد را تحمل می کند و تازه عواقب عقب ماندگی 
تاریخــی در ایجــاد دولت مدرن، و عواقب سیاســت های چند دهه 
گذشــته را می بیند و به تدریج ظرفیت هایی برای مواجه شــدن با 
مســأله پیدا می کند. سیستم به تدریج و با فشار مسأله، در تعامل 
بــا پذیرش عمومی و فشــار نخبگانی، و با دریافــت واقعیت ها، به 
ظرفیت ارزیابی میزان خوب یا بد بودن گزینه ها می رســد. باز هم 

تلخ، دردناک ولی ناگزیر.

ë اطلاع رسانی شفاف تر
ما به طور تاریخی در کشوری زندگی می کنیم که یک مشت »عشق 
محرمانه« کنار هم در دستگاه اداری جمع  شده اند. دستگاه اداری 
گاه بریده های روزنامه ها را کنار هم جمع می کند و در یک بولتن به 
اسم محرمانه به خورد مدیر بالادستی اش می دهد. طبیعی است 
در چنیــن وضعــی، مطالبــه ای که کرونــا مطرح کرده – شــفافیت 
– ســخت بــه خــورد نظــام اداری مــی رود. آدم هــا اصاً عــادت به 
چنین کاری ندارند.درســت در چنین شــرایطی، جلسه ستاد ملی 
کرونــا و جزئیــات مکالمــات و مباحثات رئیس جمهور بــا مدیران 
از تلویزیــون پخــش می شــود. همیــن کار ســبب می شــود رئیــس 
صدا و ســیما هم از قرارداد با شــرکتی به نام توسکا که تبلیغات را 
ظاهــراً در انحصــار دارد پرده برداری کند. ســین جیم و بگو مگوی 
حســن روحانی بــا مدیرانش برای اولین بار به این شــکل و در این 
مقیاس )هر بار حدود 50 دقیقه( منتشــر می شــود. نظام سیاسی 
زیر بار ســنگین ترین فشــار عمومی برای پاســخ گویی قرار گرفته و 
خروجی همین تحول به ظاهر ســاده در نظام اطاع رسانی است.

نظام اطاع رســانی در این شرایط جهان گیر شدن کرونا، شجاعت 
بیشــتری نیز برای شفافیت پیدا می کند. کرونا فقط در ایران سبب 
مرگ انســان ها نمی شــود. جان باختگان در ایتالیا و اســپانیا بسیار 
بیشــتر از ایران هســتند. دولت در مسأله ای مشــترک با بسیاری از 

کشورهای جهان، شجاعت بیشتری برای شفافیت پیدا می کند.

ë مسأله تحریم ها 
همــه مشــکاتی را کــه کشــورهای دیگــر ناشــی از مواجه شــدن با 
بدخیمــی کرونــا دارند، برای دولــت ایران باید در بســتر تحریم ها 
دیــد. نفت فــروش نمی رود و قیمت اش هم ســقوط کرده اســت؛ 
دریافــت کمــک و دارو هــم مشــکل اســت؛ انســجام در مقابــل 
مســأله ای نظیر دریافت کمک از ســازمان پزشــکان بدون مرز هم 
وجود ندارد؛ و منابع مالی ناشی از تحریم ها، کاهش فعالیت های 
اقتصــادی و هزینه هــای سرســام آور بهداشــت و درمــان، ســخت 
تحت فشــار هســتند. هیــچ دولت دیگــری در دنیــای کرونــازده با 
بزرگ تریــن قــدرت اقتصــادی، سیاســی و نظامــی جهــان درگیــر 
نیســت. هیــچ دولــت دیگــری نیــز چندین رســانه خارجــی در پی 
بــزرگ کــردن نواقص و کوچــک کردن نقــاط مثبت اش نیســتند. 
هیــچ دولــت دیگــری در جهــان هــم »ســال 98« نداشــته اســت. 

»ســال 98« خودش به اندازه چند ســال تلخ و طاقت فرساســت. 
هیچ کشــور کرونازده دیگری نیســت که به این انــدازه بین مردم و 
نظام سیاســی دیوار بی اعتمادی کشــیده شده باشــد.  من فعا به 
ریشــه های تحریم کاری ندارم، مسأله سیاســت گذار فعا تعدیل 
بحران کرونا، کاســتن از تعداد قربانیان و عبور کمتر خســارت بار از 
بحران اســت. فشــار ناشــی از تحریم ها را کل نظام سیاسی در دل 
بحران کرونا بیشــتر حس خواهد کرد. تلخی این داستان، از دست 
دادن برخی هم وطنان بر اثر کاستی های ناشی تحریم هاست، اما 
بازنگری در نوع مواجهه نظام سیاســی با تحریم ها، آغاز می شود. 
این سؤال بزرگ مطرح می شود که آیا می شود برای مدت طولانی 
تحریم بود و کشتی کشوری 84 میلیونی را با موتوری نیم سوز بر اثر 
تحریم در دل دریایی موّاج از حوادث پیش بینی نشــده نظیر کرونا 
به پیش راند. رژیم ذهنی پشتیبان تن دادن به تحریم  بر اثر کرونا 

سخت ضربه خواهد خورد.

ë نتیجه گیری
و  کندی هــا  همــه  بــا  عمومــی  سیاســت گذاری  دســتگاه 
تلــخ و دردنــاک،  ناکارآمدی هایــش، در بحــران کرونــا، خیلــی 
چیزهای زیادی خواهد آموخت. تلخ ترین اتفاق، از دســت دادن 
هم وطنان اســت. این سیســتم اما بــه خودآگاهی هایی می رســد 
و در کــوران رخــدادی تلخ می آموزد:بین رشــته ای، میان بخشــی 
و دور از تعصبــات ســازمانی بخشــی نگر بیندیشــد و عمــل کنــد.

اطاع رســانی اش شــفاف باشــد، حتی تا حد پخش کردن جلسه 
رئیس جمهــور با مدیرانش، و روی دایره ریختن خیلی از اســرار، 
گویــی قیامــت سیاســت گذاری عمومــی بــر پا شــده و باید اســرار 
فاش شــود. کشــور را نباید همواره در شرایط مرزی و »الحمدالله 
از بیــخ گوش مــان گذشــت« اداره کرد تــا در روزهــای این چنینی 
چنــد ده میلیــارد دلار کمک فــوری دولت به خانوارهــا و بنگاه ها 
امکان پذیــر باشــد.تحریم اصاً نعمت نیســت. تحریم تن دادن 
بــه بیوتروریســم و بــه خطــر انداختن جان مــردم اســت.باید در 
رویه ها و پروتکل های نظام اداری بازنگری کرد تا به محض بروز 
بحرانی در جهان، ماهیت جهانی شدن و اثر زود یا دیرهنگام آن 
بر ایران رصد شــده و پیش بینی های لازم صورت گیرد.باید کشور 
»مراکز پشتیبانی تصمیم گیری« در سطوح مختلف داشته باشد 
و اندیشــکده های سیاســت گذاری عمومــی رقیب نظام سیاســی 
نیســتند، بلکــه اجازه دادن به بســط آزادانه اندیشــکده ها، کمک 

نظام سیاسی است. 
    اقتدار منســجم و به چالش کشیده نشده دولت، مقید به قانون، 
ضروری است. درست کردن مراجع و مراکز مختلف قدرت اعم از 
مذهبی و غیرمذهبی که قادر باشند سیاست های ملی را به چالش 
بکشــند، عاقبت خوشــی ندارد. این فهرســت را می تــوان کامل تر 
هــم کــرد کــه آن را به مجــال دیگری مؤکــول می کنم. نکتــه آخرم 
این اســت کــه همه نقصان هــا را باید دید امــا بــرای داوری درباره 
عملکــرد دولت و سیاســت گذار در عرصه کرونا، بــه منظور یافتن 
راه هایــی برای کم کردن خســارت بیماری برای مــردم، باید همه 
ویژگی های برشمرده شده در این نوشتار، و محدودیت های دولت 
را مــد نظر داشــت. بعدها باید پرســید چــرا ایــن نقصان ها وجود 
دارند، اما در شــرایط حاضر هیچ کار ســاختاری اساســی برای رفع 
نقیصه های بنیادین نظام سیاست گذاری عمومی نمی توان انجام 
داد. فکــر می کنم باید تولد تدریجی حکمرانــی بهتری را از طریق 
حــل گام بــه گام مســأله در دل همین بحران، و با در نظر داشــتن 
بدخیمی و اصول حاکم بر راه حل ها تسهیل کرد. ما تولد دردناک 
مطالبه، دغدغه و ضرورت حکمرانی بهتر را تجربه می کنیم. این 
تولد ضرورت تاریخی نیســت، بلکه شرایط تاریخی برای این تولد 
مهیاتر شــده اســت. این کودک می تواند مرده به دنیا بیاید. شــاید 
وظیفــه نخبــگان و صاحبان نفــوذ بر نیروهای اجتماعی اســت که 
متولد شــدن این نوزاد را تســهیل کرده و از مرگش جلوگیری کنند. 
تاش باید کرد تا زجری که از این بحران می کشیم و همه آن ریسه 
شــدن مصائب انباشــته چنددهه ای حکمرانی در همــه ابعاد، به 
پایان خوشی بینجامد و فقط خاطره ای تلخ، انباشته بر تلخی های 

گذشته نشود.

»چطور می توانم روزی را که جواب تســت کرونای من و همسرم 
مثبــت اعــام شــد فراموش کنــم؟ تا آن لحظــه مــرگ را به این 
نزدیکــی حس نکرده بودم. تــا دیروز درمانگر بــودم و حالا کرونا 
نفــس مــا را بــه شــماره انداخته بــود. مــن در بخش عفونــی کار 
می کنم و همســرم در بخش اداری بیمارســتان. تا اینکه بالاخره 
نزدیک به یک ماه قرنطینه و دست و پنجه نرم کردن با کرونا به 
پایان رســید و اولین روز نوروز توانستیم با همسرم به بیمارستان 
برگردیم و کنار کادر درمانی باشــیم. ما کرونا را شکســت دادیم و 

برگشتیم تا به دیگران برای شکست این بیماری کمک کنیم.«
نســترن طالبی و معیــن امینی هر دو در بیمارســتان مســیح 
دانشوری کار می کنند و درهمین بیمارستان به کرونا مبتا شدند 
و بعد از یک ماه قرنطینه و بازیابی سامتی دوباره به کادر درمانی 
این بیمارســتان پیوستند. اما این همه ماجرا نیست؛ تصویر آنها 
درحالی که پاســمای خون شــان را برای درمان بیماران کرونایی 
اهدا می کنند به سرعت در فضای مجازی منتشر شد تا مردم بار 
دیگــر بــه احترام کادر درمان فداکار و از خود گذشــته، کاه از ســر 

بردارند.
نســترن طالبی می گوید: »وقتی عکس های پرســتاران بخش 
عفونی بیمارستان مسیح دانشــوری را در لباس های مخصوص 
می دیدم از اینکه در این شــرایط، بیماری مرا از جمع همکارانم 
دور کرده بود احساس پوچی می کردم و گریه می کردم و می گفتم 
چرا در این وضعیت نباید کنار آنها باشم؟ آنها را درک می کردم 

و می دانستم چه فشاری را تحمل می کنند.«
او ادامه می دهد:»14 ســال است که پرستار هستم و از 10سال 
قبل هم در بخش عفونی بیمارســتان مسیح دانشوری فعالیت 
می کنم. همسرم در بخش اداری بیمارستان کار می کند و بهترین 
لحظه های زندگی مان وقتی است که یکی از بیماران سامتی اش 

را بدست می آورد و مرخص می شود.«

او دربــاره نحــوه ابتایش بــه کرونــا می گوید:»هرســال فصل 
پاییز و زمستان با اپیدمی آنفلوانزا مواجه هستیم و از آنجایی که 
بیمارستان مسیح دانشوری به شکل تخصصی در زمینه عفونی 
و ریه فعالیت می کند بیماران مبتا به آنفلوانزا دراین بیمارستان 
بســتری می شوند. این سال ها برخی از کادر درمانی هم با وجود 
اینکه از وسایل حفاظت فردی استفاده می کنند به آنفلوانزا مبتا 
می شــدند کــه معمــولاً 3 روز تا یــک هفته دوره درمــان آن طول 
می کشد. من با عایم بدن درد و سرفه و تنگی نفس مواجه شدم 
و احســاس کردم آنفلوانزا H1N1 گرفته ام که خیلی شــایع شــده 
بود. هنــوز اطاعات چندانــی درباره کرونا وجود نداشــت. تصور 
می کــردم از بیماران بســتری در بخش آنفلوانــزا گرفته ام و چون 
همسرم هم مبتا شده بود، در خانه ماندیم تا روند بهبودی مان 
طی شود. با گذشت چند روز شرایط جسمی ما بدتر شد. روزهای 
نخســت اســفند ماه وقتی خبر ابتای چند بیمار به کرونا منتشــر 
شــد من و همسرم به بیمارســتان رفتیم و تست کرونا دادیم و با 

مثبت شدن تست کل شرایط زندگی ما تغییر کرد.«
وقتی می خواهد از روزهای سخت قرنطینه حرف بزند مکث 
می کنــد. یادآوری روزهایی که از شــدت نفس تنگی بالش را روی 
ســینه اش فشــار می داد تا درد کمتری حس کند، ســخت اســت؛ 
روزهایــی کــه هربار برای تســت کرونــا به بیمارســتان می رفتند و 
جواب همچنان مثبت بود:»وقتی من و همســرم متوجه شــدیم 
کرونا داریم با توصیه پزشــکان و تجهیزاتی مثل کپســول اکسیژن 
و داروهایــی کــه بیمارســتان در اختیارمــان قــرار داد، تصمیــم 
گرفتیــم خودمــان را در خانــه قرنطینــه کنیــم. روزهــای ســختی 
بــود. گاهــی اوقــات حوصلــه همدیگــر را هــم نداشــتیم و حتــی 
نمی توانســتیم تــا حیاط خانه برویــم. تنگی نفس بــه حدی بود 
کــه گاهی اوقــات احســاس می کردم مشــکل قلبی پیــدا کرده ام 
چــون بــه عضات قلب و ریه فشــار زیادی وارد می شــود. ســعی 
می کردیــم به هــم روحیه بدهیم و در این مــدت هم اطرافیان و 
مسئولان اداری بیمارستان درتماس بودند و چیزهایی را که نیاز 

داشــتیم برای مان تهیه می کردند. در طــول قرنطینه دوبار برای 
آزمایش به بیمارستان رفتیم و دعا می کردیم جواب منفی باشد 
تــا بتوانیم بــه محل کارمــان برگردیم امــا هردو باراعــام کردند 
جواب مثبت است. همسرم از عصبانیت با خودش قهر می کرد 
و نمی توانســتیم برای این ســؤال که ویروس از کجــا و چطور وارد 
بدن ما شده و کی سامتی مان را به دست می آوریم، جوابی پیدا 

کنیم. «
معیــن در آن روزهای ســخت قرنطینه و بیمــاری تاش کرد 
به همســرش نســترن روحیه بدهد هرچند خودش سخت بیمار 
و کافــه بود. او می گوید:»وقتی بیماری عجیبی ســراغت می آید 
حســابی کافه می شــوی، آن هم بیمــاری که نه دارویــی دارد نه 
درمانی و مجبوری همچنان امیدوار باشــی. تحمل تنگی نفســی 
کــه انــگار دارد قفســه ســینه ات را مچالــه می کند، واقعاً ســخت 
اســت. روزهای اول وصیتنامه نوشــتم و خودم را به خدا سپردم. 
درعین حال ســعی می کردم به همســرم آرامــش بدهم ولی در 
دلم غوغایی بود. با توجه به اینکه من و همســرم در بیمارســتان 
کار می کنیم شاید مریض شدن برای ما کمی عادی باشد اما این 
بار شرایط فرق می کرد. با همکاری مسئولان بیمارستان در خانه 
قرنطینه شــدیم و دراین مدت هیچ ارتباطی با بیرون نداشــتیم 
تا کســی مبتا نشود. خیلی اوقات با کمک کپسول اکسیژن نفس 
می کشــیدیم و ســعی می کردیم دســتورات پزشــکان را به خوبی 
اجــرا کنیم. دراین مدت هم پرســنل و کادر درمان بیمارســتان با 
مــا در تماس بودنــد و روند درمــان را بررســی می کردند. با همه 
سختی ها و ناتوان شــدن ها نخواستیم تسلیم این ویروس شویم 
و خدا را شــکر تسلیم نشــدیم. بعد از یک ماه وقتی جواب تست 
کرونــای ما منفی شــد با خوشــحالی شــال و کاه کردیم و لحظه 
ســال تحویل بــه محل کارمان در بیمارســتان مســیح دانشــوری 
برگشــتیم. واقعاً لحظه خوبی بود و ما به عنوان کســانی که کرونا 
را شکســت داده بودیــم تــاش کردیم به بیماران مبتــا به کرونا 

روحیه بدهیم.«

تحقیقــات نشــان داده پاســمای خــون کســانی کــه بــه کرونا 
مبتا شــده و سیستم ایمنی بدن شــان بر این بیماری غلبه کرده 
اســت می توانــد در درمان بیمــاران دیگر مؤثرباشــد و با افزایش 
آنتــی بــادی بدن آنها به رونــد درمان کمک کند. نســترن طالبی 
دربــاره لحظه بازگشــت به بیمارســتان و اهدای پاســمای خون 
خود می گوید:»بعد از یک ماه که به بیمارســتان برگشــتم دیدم 
چقدر دلم برای این لحظه تنگ شده بود. حالا من به بیماران و 
کادر درمان روحیه می دادم و به بیماران می گفتم نگران نباشید 
چون خیلی زود خوب می شــوید. وقتی متوجه می شدند من هم 
کرونایی بوده ام خیلی خوشــحال می شــدند و روحیه می گرفتند. 
این روزها پرســتاران و پزشکان هم لحظه های خیلی سختی را از 
سرمی گذرانند و خسته می شوند اما همچنان مقاومت می کنند و 
به کارشان ادامه می دهند. هفت ساعت با لباس هایی که حرارت 
بدن را بالا می برد و ماسک و محافظ صورت باید در بخش باشیم 
که کار سختی است. خیلی از پرستارها زیبایی و نشاط صورت شان 
را در ایــن مدت از دســت داده اند. اهدای پاســمای خون یکی از 
راه هایی اســت که پزشکان بیمارستان مسیح دانشوری براساس 

تجربه  پزشــکان چینی مشغول بررسی آن هستند. در این پروسه 
پاسمای خون کسانی که به کرونا مبتا شده و موفق به شکست 
ایــن بیمــاری می شــوند به بــدن بیمــاران مبتا بــه کرونــا تزریق 
می شــود. من و همســرم هم با توصیه پزشــکان داوطلب شدیم 
پاســمای خون مــان را برای کمک بــه بیماران اهــدا کنیم و این 
بهترین لحظه زندگی ما بعد از یک ماه قرنطینه و مبارزه با کرونا 

و به دست آوردن سامتی مان بود.«

یوسف حیدری
گزارش نویس

کرونا و امید به تولد دردناک حکمرانی بهتر

محمد فاضلی
عضو هیأت علمی 

دانشگاه شهید بهشتی
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